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  ا ترجمهيتفکر : يني ديروشنفکر
  ينيراث روشنفکران ديمراد فرهادپور و م

  
  ۱۳۸۹، بهار و تابستان ۱۱مجله سياووشان، شماره : منبع

 
 روشنفكري پـس از انقـلاب اسـت كـه دربـاب تفكـر مـدرن و          تأثيرگذار هاي  مراد فرهادپور از چهره     .۱

اي، مكتـب انتقـادي، سـنت     ي به فلسفه قـاره او كه دلبستگي زياد. ده است يهاي گوناگون آن انديش     مؤلفه
 ممتـاز  جمـه  ر عـلاوه بـر ت   ،دارد...  و    بـديو  ،رنـو وهرمنوتيكي و فيلسوفاني چون هگل، نيچه، گـادامر، آد        

 و بادهـاي غربـي  ، عقـل افـسرده   مارشال بـرمن، تـأملات خـويش را در        ، نوشته تجربه مدرنيته آثاري نظير   
روشـنفكري  " دربـاره پديـده   ويكوشم تـا داوري    اين نوشته مي در. بر آفتاب افكنده است   هاي فكر     پاره
 ي روشـنفکر  را در بـاب کـار   ي، نكاتي چنـد پيرامـون آن متـذكر شـده، مطـالب            را به بحث گذاشته   " ديني

دربـاره   او به روشنفكري ديني ارتباط وثيقي با ايـده كلـي   فرهادپور که نگاهي آنجائ  از .ح دهم يتوض شانيا
  . ه دارد، پيش از ورود به مبحث روشنفكري ديني به اين مقوله خواهم پرداختنسبت ميان تفكر و ترجم

كوشـد تـا توضـيح       مـي  ٣"غسل تعميد روشنفكري دينـي    " و   ٢هاي فكر   پاره،  ١عقل افسرده فرهادپور در     .۲
در واقـع، چـه   . در ميان ما ترجمه يگانـه شـكل حقيقـي و راسـتين تفكـر اسـت            روزگار كنوني و   ردهد د 

تـرجم اسـت و   مگرداند،  به زبان فارسي برمي) انگليسي، فرانسوي، آلماني( از زبان مبدأ كسي كه متني را  
سـازي و يـا تبيـين و     و يا يـك روشـنفكر در مقـام بـومي     ) آكادميسين(چه كسي كه به عنوان يك محقق        

 : آيد ها و نظريات خويش برمي تقرير ايده

 تأكيد گذارده است كـه در دوره معاصـر   نگارنده اين سطور طي ساليان گذشته بارها بر اين نكته         "
اي نه چندان نزديك پايـان خواهـد    شود و احتمالاً در آينده ـ كه تقريباً با انقلاب مشروطه آغاز مي    

براي ماست تجربه شخصي مـن  حقيقي تفكر  لترين معناي كلمه يگانه شك يافت ـ ترجمه به وسيع 
...  ايـن دو عرصـه، مؤيـد ايـن راي اسـت     در ترجمه و تأليف و همچنين دسـتاوردهاي ديگـران در         

هاي گوناگون فرهنگ مـا حاصـل اشـكال گونـاگوني از      تر نگاه كنيم محصولات عرصه اگر دقيق 
هايي از فرهنـگ و    كه پاره ت توليد ناآگاهانه    زيعني محصول نوعي تقليد و با     . اند  جمه ناخودآگاه رت

ح وطس ـ يا تقبيح موضوع همراه باشـد     تواند با ستايش    اين نوع ترجمه ناآگاه كه مي     . زندگي مدرن 
  )۱۵ ـ ۱۶ و ۱۳عقل افسرده، صفحات  (".شود گوناگون فرهنگ را شامل مي
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م و آن را به عنوان شكل اصـلي تفكـر مطـرح كـردم، در        دوقتي من به مفهوم ترجمه محوريت دا      "
ود بلكـه  ش ـ  حاصـل مـي   واقع منظورم آن بود كه نه فقط ارتباط ما با مدرنيته غربي از طريق ترجمه              

اگـر هـر نـوع تفكـري ترجمـه      . گـردد  مان با خود نيز از راه ترجمه ممكن مي  تر از آن، ارتباط     مهم
 بنابراين نه فقط براي شناخت كانت و هگل، بلكه براي شناخت گذشته خودمان نيز محتـاج         است،
 و تـاريخ  آگاهانـه وارد مدرنيتـه   براي اينكه گذشته خودمان نيـز بـه نحـوي كامـل و              ... . ايم  ترجمه

ا در تاريخ داشته اسـت  پسينا و ساير فيلسوفان اسلامي يك  اي كه خود به واسطة ابن شود ـ گذشته 
 بايـد  ... لمـه ترجمـه كنـيم   ـ بايد آثار فلسفه اسلامي را نيز بـه هـر دو معنـاي محـدود و گـسترده ك              

 كـه بـا ترجمـه در    در اينجاسـت . مان براي خود معنا كنيم  بتوانيم اين آثار را در متن وضعيت فعلي       
هـا،   سـينا و ملاصـدرا را داخـل و درگيـر تـنش      مـا بايـد امثـال ابـن    . شـويم   سطح گسترده روبرو مي   

اي اينكـه  بـر ...  ايـم   كنيم كـه خـود همـان     هاي انضمامي اين سوژه وضعيت مند       ها و تجربه    انتخاب
كـر ترجمـه   ر شوند، نـاگزير بايـد بـه وضـعيت كنـوني تف     اايمان معنادحافظ و سعدي و فردوسي بر  

اين مدعا كـه ترجمـه   ... شوند، يعني از زاويه تفكر مدرن و بازانديشي مدرن مورد نقد قرار بگيرند      
.  نـداريم كـه بـه لحـاظي ترجمـه نباشـد      يشكل حقيقي تفكر است به اين معناست كه هـيچ تفكـر   

مـسئله ايـن اسـت كـه در عـصر حاضـر اساسـاً هرچـه          . مسئله اين نيست كه ما بايـد ترجمـه بكنـيم          
كنيم ترجمه است و اين حكم صرفاً شـكل ديگـري از تأكيـد نهـادن بـر تعلـق مـا بـه وضـعيتي             مي

 ـ  ۲۴۰صـفحات  هـاي فكـر،    پـاره  (" يعني همان وضعيت مدرنيته امروزي مـن و شـما   خاص است،
  . )۲۴۳ و ۲۳۹

گويـد و دربـاب هـر يـك حكمـي صـادر        جمه سخن مـي ردر فقرات فوق، فرهادپور به چند معنا درباره ت 
 ايشان در تحليل خـود   ديديم به توضيحي كه خواه علاوه بر اين،. آميزد كند و اين احكام را به هم مي         يم

   . يك مقوله مهم را اساساً بحساب نياورده است  ما،يانديشگاز فضاي روشنفكري ـ 
يكـساني  ي نامع ـمتـضمن  " ترجمـه "و " تفكـر "دانيم كه در زبان فارسي و در ميان فارسي زبانان مفـاهيم      مي

ي و بهاءالــدين راالله فولادونـد و نجــف دريابنـد    عــزت. کننـد  ي دلالـت م ــي بــر مـصاديق متفــاوت نيـستند و 
كوشـند تـا     ايـشان مـي    از متـرجمين توانـاي روزگـار مـا هـستند؛            منـوچهر بزرگمهـر    مرحوم  و خرمشاهي

ه معرفتـي و ذخيـره   انـد، بـا مـدد گـرفتن از پيـشين      ها و مقالاتي را كه به زبـاني ديگـري نوشـته شـده       كتاب
واژگاني خويش به نحوي به زبان فارسي برگردانند تا خوانندگان بسهولت و رواني متن را بخوانند و پـي             

ت و رواني قلم بيـشتر، ترجمـه   هاي مبدأ و مقصد و سلاس زبانهرچه آشنايي با . به نيت و مراد مؤلف ببرند 
ابـن سـينا و   "ي از ترجمـه بدسـت دهـد و    عموس ـكوشد تـا معنـاي       فرهادپور مي . تر  حاصله بهتر و خواندني   

ز ي ـنوضـعيت خـويش كـردن را    "  انـضمامي يهـا  هـا و تجربـه   ها، انتخاب ملاصدرا را داخل و درگير تنش     
يم كـه  ارهيچ تفكري ند "ن فراتر گذاشته و تأكيد مي كند    وي پا را از اي    . كردن قلمداد كند  نوعي ترجمه   
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مسئله اين است كه در عـصر حاضـر   .  كه ما بايد ترجمه بكنيممسئله اين نيست" و "به لحاظي ترجمه نباشد 
  ". كنيم ترجمه است اساساً هرچه مي

ي خـويش كنـيم   مهـاي انـضما   سـينا و فـارابي و ملاصـدرا را داخـل تجربـه           بپرسيم مراد از اينكه بايـد ابـن       
آيـا  .  شـود چيست؟ حقيقتش اين تعبير چندان معناي محصلي ندارد تا بخواهد نوعي ترجمه كردن قلمداد  

شـناختي و   سينا و ملاصدرا آشـنا شـويم و مبـادي و مبـاني انـسان      منظور اين است كه با فلسفه غزالي و ابن     
هاي مختلـف منظومـه    شناختي نظام فكري ايشان را از يكديگر بازشناخته و مؤلفه       وجودشناختي و معرفت  

ملاصـدرا  "و " اين سينا پژوهـي "بايد  رااي از اين سنخ      معرفتي ايشان را تبيين كنيم؟ كندوكاوهاي معرفتي      
متخصـصين دكـارت،   . توان در سنت فلسفه غرب سراغ گرفت   مي  نظير اين امر را    .بحساب آورد " پژوهي
هـاي   هاي گونـاگون نظـام    كانت، ويتگنشتاين و هايدگر به چنين كندوكاوهايي مشغولند و از مؤلفه    ،هيوم

پـس پـشت نـسبتي بـا ترجمـه      ونه مواجهه با سنت فكري      گ  اين. گيرند  فكري فيلسوفان ياد شده پرده برمي     
  بـا زيـيم و   مـي  راز زدائـي شـده   كـه در جهـاني  يمـدرن هاي   ما انسانشايد مراد اين باشد که. كردن ندارد 

، يفـاراب بـه فهـم   د ي ـبا ،اي داريم هاي انضمامي ويژه ايم و وضعيت و تجربه دوگانه سوژه ـ ابژه مواجه شده 
يد محمـد حـسين    و س سيد حيدر آمليد کاظم عصار، ي س ،ي زنوز ي ملا عل  ،يلاهادي سبزوار  م ،ملاصدرا
. م ي آنها را به کـار بنـد     ي آموزه ها  ،شي خو ي منظومه معرفت  ي و در سامان بخش    گماريمهمت  ... طباطبايي

ني يسشناختي و وجودشناختي متافيزي ـ اگر چنين معنايي مدنظر باشد، روشن است كه مبادي و مباني انسان       
ملاصـدرا  . هاي انضمامي ما متفـاوت اسـت    ها و تجربه     تنش  درك ما از جهان پيرامون و      را با چون ملاصد 

ايـن   اززيد كه سـوژه دكـارتي سـر بـر نيـاورده و انقـلاب كـوپرنيكيِ كـانتي رخ نـداده و د                    در جهاني مي  
و ت بالا را دارد و انقـسامات وجـود     دس اهل نظر نبوده؛ بلكه مباحث وجودشناختي        ش چشم يپهايدگري  

نحويكـه مـدنظر    بـه   »خطـا «مقولـه  . محـل بحـث اسـت   وجود بر ماهيت تشكيك در مراتب آن و زيادتي      
  ما را به خود مشغول نكـرده كم از دكارت به اين سو است، ذهن فلاسفه كلاسيك        فيلسوفان جديد دست  

 مـدرنِ امـروزي   يهـا   بـا زيـست جهـان  انـسان    يرازصـدرالدين شـي  انـساني نظيـر    زيـست جهـان    اساساً و
سـينا و   نظـام فكـري ابـن   ميـان   تـشابه و تفـاوت    وتـوان از ربـط و نـسبت    مي. گيري دارد  هاي چشم   تفاوت

  ، کانـت نوزا، لاک ،ي چـون اسـپ  يلـسوفان يتي فمدرنيـس  ي و پـست مبـاني مدرنيـست  و سـو   ملاصدرا از يـك  
عيات اين مهم جز در پرتو وقوف بـه هـر دو سـنت و تقريـر و تنـسيق مـد         .  سراغ گرفت  هوسرل و كارنپ  

 بخـش اسـت و تنهـا در     شود؛ كـاري كـه البتـه بـصيرت        معرفتي ميسر نمي  هاي    گوناگون هر دو سنخ نظام    
اما چرا اين سـنخ كنـدوكاوهاي معرفتـي تطبيقـي كـه      . توان كساني است كه به هر دو سنت وقوف دارند         

ازمنـد بـه اسـتفاده    به نحوي توضيح داد كه ني را  جمه بناميم؟ چرا نتوان اين پديده       ربخش است را ت     معرفت
يـن سـياق بـيش از اينكـه     از مفهـومي مـدد بگيـريم كـه در ا    آن  چرا براي تبيين    ؟باشيم" ترجمه"از مفهوم   

  آور است؟  آفرين و تشويش  ابهامرهگشا باشد،
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حـدود و ثغـوري دارد و دايـره    " ترجمـه "مفهـوم  . هـا سـتم كـرد     بـر واژه  نبايـد   گفـت كـه       كنفوسيوس مي 
 زبـاني و داد و سـتد معنـايي        تخاطـب  .اند  نيز چنين " يتطبيق پژوهش "و" تفکر" مفاهيم    مشخص؛ يمصاديق
و شود كـه تفكيـك مفـاهيم و حـدود      ها با يكديگر در يك جامعه زباني هنگامي به نيكي محقق مي  انسان

 مـصداق  كـه  رايا  پديـده  اگـر كـسي بخواهـد   . باشـد  نظر كـاربران زبـان    ثغور معنايي آنها از يكديگر مـد      
 ذيل مفهـومي ديگـر ببـرد، بايـد دليلـي اقامـه       كند،  ميبراي كاربران زبان افاده معنا    و است مفهومي معين 

 معنـايي آن قـرار   رهي اينكه ذيل مفهوم الف و داكند و نشان دهد كه پديده و مصداق مورد نظر وي بجاي      
. د بـود صـورت مـدعاي او بلادليـل و ناموجـه خواه ـ     در غيـر ايـن   . گيرد؛ بايد ذيل مفهـوم ب قـرار گيـرد         

دهد كـه چـرا بايـد پديـده يـاد شـده را مـصداقي از مفهـوم ترجمـه بينگـاريم و نـه                فرهادپور توضيح نمي  
كند كه هيچ تفكري نـداريم كـه بـه لحـاظي ترجمـه نباشـد و          وي در ادامه تصريح مي    ". يقيپژوهش تطب "

 ـم ـ ترجبپرسيم نسبت ميان مفـاهيم تفكـر و    . كنيم، ترجمه است    اساساً هرچه در عصر حاضر مي      ب سه در نِ
الظاهر نه تساوي است و نه تباين؛ چراكـه هـر تفكـري بـه لحـاظي و از حيثـي ترجمـه                چيست؟ علي  هاربع

 خصوص مطلق باشد؛ بدين معنا كه هر تفكري حتمـاً سـويه      و رسد رابطه ميان آنها عموم      به نظر مي  . است
ر وامـا فرهـادپ  . اي نيـز دارد  ت غيـر ترجمـه   مدلول اين سـخن ايـن اسـت كـه تفكـر حيثي ـ            .اي دارد   جمهرت

ترجمـه  ) من جمله تفكر(گويد در عصر كنوني، هر فعاليتي     كند و مي    نقض مي  اربلافاصله سخن خويش    
د؛ حال آنكه در سـطر پـيش ايـشان     راي ندا    غير ترجمه  حيثيتمدلول اين سخن اين است كه تفكر        . است
  . اي نيز دارد يت غير ترجمهحيثان كرده است كه تفكر عاذ
 چــرا همــه  کــهكنــد  هــيچ دليلــي اقامــه نمــياو ايــن ناســازگاري و عــدم دقــت فلــسفي كــه بگــذريم،  از

  . كندوكاوهاي كنوني ما در عصر حاضر با ترجمه كردن اينهمان است
تـوان متـرجم را بـه     نه مي. خلط كرده است" تفكر"و " پژوهش تطبيقي "،  "ترجمه"فرهادپور بين سه مفهوم     

و تاليفـات و آثـار محققـان    مـثلا بـه هـيچ عنـوان     .  نه هيچيك را به متفكر     پژوهشگر و محقق فروكاست و    
ن ي و عبدالحـس يالزمـان فروزانفـر، کـريم مجتهـد       ، بـديع  يالدين هماي    چون جلال  يا  برجستهپژوهشگران  
متفكر كسي است كه با مد نظـر قـرار دادن    ديگر    ياز سو . توان به ترجمه فروکاست     ي را نم  زرين کوب 

مؤلفـه  . كنـد  سـازي مـي   پـردازي و مفهـوم    ايده امعه خويش با آنها دست به گريبان است،مسائلي كه در ج 
سـازي آنهـا بـر     همـان ن و اينفرق فارق ميان ترجمه و تفكر است كه ما را از يكـي انگاشـت             " مفهوم سازي "

كساني چـون علـي شـريعتي، داريـوش شـايگان، عبـدالكريم سـروش و مـصطفي ملكيـان              . دارد  حذر مي 
ايـم و بـا پـيش چـشم داشـتن پيـشينه معرفتـي و          چراكه معطوف به وضعيتي كه در آن واقع شده   متفكرند،

 ناظر به تبيين وضعيت كنوني مـا و نـسبت مـا      كنند؛ اين مفهوم سازي اولاً      سازي مي   تربيتي خويش، مفهوم  
ج از وضـعيت  بـراي خـرو  كارهـايي   هـا احيانـاً راه   پـردازي   پس پشت است؛ ثانياً، در اين ايده   ستبربا سنت   

 ، "تـشيع صـفوي  / تـشيع علـوي   "مفـاهيمي چـون   . شـود  بـريم نيـز ديـده مـي        دشواري كـه در آن بـسر مـي        



 ٥

موتاسـيون  " ؛  ٤شـريعتي " يه منـابع فرهنگـي    فاستخراج و تـص   "،  "بازگشت به خويشتن  "" خودسازي انقلابي "
، "معرفـت دينـي  "؛٥شـايگان " هويت چهل تکه"و " ي فرهنگياسکيزوفرن"، "تعطيلات در تاريخ  "،" فرهنگي

 ؛٦سـروش " اسلام هويـت / اسلام حقيقت "، "ذاتي و عرضي در اديان"،  "بسط تجربه نبوي  "،  "ين حداقلي د"
. انـد  خن از ايـن س ـ ٧ملكيـان " اصـالت فرهنـگ  "، "معنويـت و عقلانيـت   "،  "ترتقرير حقيقت و تقليل مرا    "و  

مـدلول  . بخـش كـار متفكـران اسـت     شود؛ اما قوام پردازي در كار مترجمين ديده نمي مفهوم سازي و ايده  
 دارنـد کـه بـا دايـره     يحـدود و ثغـور و مـصاديق   " متفکر"و " تفکر" اين سخن اين است که مفاهيم       يمنطق
 يتـوان متفکـر و متـرجم را يک ـ     يپـس نم ـ  .  نيـستند  ييک ـ" متـرجم "و  " ترجمـه " و مصاديق مفـاهيم      يمعناي

؛ چراكـه سـنت پـس    ليسي و سـوئدي متفاوتنـد   متفكران ايراني با متفكران لبناني و مصري و انگ        . انگاشت
  . متفاوت استپشت و مسائل جاري در جوامع آنها با يكديگر 

، بيـن كـو  رعبدالحـسين ز . االله فولادونـد    عـزت : سه چهـره برجـسته فرهنگـي معاصـر را در نظـر آوريـم              
ي منظيـري اسـت و سـو    اولي مترجم توانمنـدي اسـت، دومـي محقـق و پژوهـشگر كـم       يوش شايگان،   دار
 را  تـوانيم سـه مـصداق يـاد شـده       خاطر و ابهام شويم، مـي      شبدون اينكه دچار تشوي   . فكري تأثيرگذار مت

ق و ي ـپس نه تفكر با ترجمه يكسان و اينهمان است و نه اين دو بـا تحق   . هيمذيل سه مفهوم جداگانه قرار د     
گـذرد در ذيـل     هرچه در عرصه فرهنگ و انديشگي مـي نهو  ،ستنه ترجمه يگانه روش تفكر ا      .پژوهش

  . ست كردن ابندي ترجمه قابل صورت
ت ميان تفكر و ترجمه و رد مدعاي فرهادپور مبنـي بـر ترجمـه بـه مثابـه يگانـه        بسنپس از بحث درباره      .۳

 فرهـادپور معتقـد اسـت كـه پديـده روشـنفكري       . رسـد   نوبت به مقوله روشنفكري ديني مي     ،روش تفكر 
 ايـن جريـان صـرفاً از ايـن حيـث واجـد       .ه انديشگي و معرفتيديني اولاً و بالذات ارزش سياسي دارد و ن       

اهميت است كه به لحاظ تاريخي به رخداد دوم خرداد گره خورده و در پي بـروز و ظهـور فـضاي پـس           
البتـه در نظـام   . از دوم خرداد به امر سياسي پرداخته است و مباحثي را در ايـن زمينـه مطـرح كـرده اسـت          

 بـالا را دارد و از آنجائيكـه تفكـر ـ كـنش جـايگزين تأمـل و انتزاعـي         فكري فرهادپور امر سياسي دست

                                                
تـشيع  ي و تـشيع علـو   و بازگـشت همـو ،  . ١٣٧٨، تهران، انتشارات چاپخش، ٢، مجموعه آثار "خودسازي انقلابي "علي شريعتي،   : نگاه كنيد به  .  ٤

 . ١٣٧٨، ١٣٧٧پخش،  ، تهران، انتشارات چاپ٩ و ٤، مجموعه آثار صفوي

 ، ترجمـه عليرضـا  "تعطـيلات در تـاريخ  "همـو،  . ۱۳۷۲، تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، آسيا در برابر غرب   ،    داريوش شايگان : نگاه كنيد به  . ٥
، ترجمه فاطمه اوليايي، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، هويت چهل تكه و سيار:دگي جديد افسون زن؛ ۱۳۷۳، زمستان ۶، ش گفتگوزاده،  مناف
۱۳۸۰ . 

.  ١٣٨٥، تهـران، صـراط،   بـسط تجربـه نبـوي   همو،  . ١٣٨٧،  تهران، صراط، قبض و بسط تئوريک شريعت عبدالکريم سروش،     :  نگاه کنيد به     .٦
  .٣و ٢ ، ١، مداخل ١٣٨٨ تهران، صراط ، ،آيين در آيينههمچنين نگاه کنيد به سروش دباغ، 

 
وجـه تراژيـك   : تقرير حقيقت و تقليل مرارت"همو، . ٢٦٧ ـ  ٤٠٤، تهران، صراط، چاپ پنجم، صفحات  سنت وسکولاريسم مصطفي ملکيان، .٧

  . ١٠ ـ ٣٣، صفحات ١٣٨٠، تهران، نگاه معاصر، راهي به رهايي، "زندگي روشنفكري 
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در عـين  . كننـد  انديشند، نقش مهمي ايفا مي شود، روشنفكراني كه در باب سياست مي      انديشي صرف مي  
هــاي  چــون ترجمــه يگانــه روش تفكــر اســت، ســويه سياســي تــأملات و كــاوش شان يــ بــه زعــم احــال 

گي آن، مثمـر ثمرتـر   ش و اندي ـ  يديني خصوصاً در قياس با سويه معرفت ـ      روشنفكران عموماً و روشنفكران     
 :است

براي من نقطه شروع اساسـي دقيقـاً سياسـت اسـت و تفـسير روشـنفكري دينـي بـه عنـوان جريـان                  
اي بـراي پـرداختن بـه آن      اگر روشنفكر ديني را سياسـي بررسـي نكنـيم اصـولاً انگيـزه             ... سياسي  

شـود    زيـه مـي  هاي نظري ـ فرهنگـي تج   اي از پروژه  به مجموعه چرا كه به سرعت نخواهيم داشت،
 و محافـل دور و برشـان   صباهم دارند و به رهبـري چنـد چهـره خـا         » شباهت خانوادگي «كه فقط   

سـابقه و   نـدي بـه رخـدادي بـي    باگر ما اين جريان را چيزي سواي تعهـد و پاي ... . شوند  ري مي يپيگ
 معرفـت  دسـتاورد آن در عرصـه  ) كنـد   وصل مـي تي كليكه ما را به حقيق  (گسستي سياسي بدانيم    

پـس در  . اهميت و حتي عمدتاً غير آكادميك و شخـصي اسـت     آكادميك، نيز اساساً تكراري، بي    
مـا بـا چيـزي بـيش از ترجمـه      ... . مياي و نـوآوري نيـست     گونه گسـست ريـشه      حيطه نظر شاهد هيچ   

روشنفكر دينـي بـه عنـوان جريـان سياسـي       اگر به   ... . ميهاي فكري فلسفي غربي روبرو نيست       پروژه
نگاه نكنيم، اصولاً انسجام يا نفس وجود اين جريان به مثابه موضوع بحث منتفي خواهد شـد و مـا            

 اكنـون روشــنفكري دينــي  ... شــويم اي نامنـسجم از موضــوعات پراكنـده روبــرو مـي    بـا مجموعــه 
اي از دورانـي    پـس مانـده   »  يدختران فرار « گراني مسكن، خودروهاي فرسوده، يا پديده         همچون

به احتمال قوي ناتواني از يافتن يا ساختن هويت و جايگاهي نمـادين بـراي ايـن         . سپري شده است  
از موافق و مخالف گرفته تـا خـود   (مانده اضافي و سرگردان دليل اصلي اشتياق و نياز همگان        پس

فكري دينـي فقـط از طريـق    جريان روشـن ... اين پديده است» آسيب شناسي«به  ) روشنفكران ديني 
 غير سياسي ببينـيم اتفاقـاً همـه    راگ... .تواند انسجام پيدا كند   وصل شدن به يك حقيقت سياسي مي      

يكي به دنبال هرمنوتيـك اسـت،       ] در جريان روشنفكري ديني   . [شود  ي مي ئچيز مايه دردسر و جز    
  اخــلاق شــناس اســت، آن ديگــري دم از ديگــري هايــدگري اســت، آن يكــي پــوپري و معرفــت 

ها را به هـم   چيزي كه اين پروژه . هايي كه هيچ ربطي به يكديگر ندارند        پروژه... زند و   اسپينوزا مي 
در .  يعني وصل بـودن بـه رخـداد انقـلاب     كند اتفاقاً همان امر نو و حقيقت سياسي است، وصل مي 

اسـت و بـر    » دوم خـرداد  «و  » انقـلاب اسـلامي   «هـاي رخـداد       واقع روشنفكري ديني يكي از سوژه     
چـون همـه مـردم    ... ها را كنار بگذارد بدون اينكه آنها را از بين ببـرد   تواند تفاوت   همين اساس مي  

 اجتمـاعي و   توانـست نقـش سياسـي،   درگير رخداد انقلاب يا دوم خرداد شدند، روشنفكري ديني  
در دل ايـن وضــعيت جديــد چيــزي بنــام  ... ايـن نكتــه مهمــي اســت .  كنــديتـاريخي مــؤثري بــاز 

روشنفكر ديني متولـد شـد كـه تـا پـيش از آن نبـود رخـداد دوم خـرداد ـ يعنـي سياسـي شـدن و             
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: هاي مختلفـي پيـدا كنـد    توانست سوژه هاي جامعه و مردم ـ مي  يزه شدن گسترده همه لايهتدموكرا
روشـنفكري دينـي   .  زنان، دانشجويان و روشنفكران دينيهاي صنفي،  هاي اسلامي،  انجمن     انجمن

اي باشد بـراي حقيقـت كلـي دوم     توانست سوژه در اين شرايط و براساس تعلق به اين وضعيت مي         
توانـد    سياست، از آنجا كه خود هيچ جوهري ندارد و فراتر از همه اين جوهرهاست، مـي     ...خرداد

 اهميـت روشـنفكري   ... توانـد سياسـي شـود    ز مـي پس همه چي ـ. همچون باد در همه چيز نفوذ كند 
امـا  . ديني ناشي از وزش دوم خرداد است وگرنه مباحث پوپر و گادامر چه ربطي به مـردم داشـت        

تر از نـان   اي قبض و بسط تئوريك شريعت مهم دقيقاً نكته مهم همين است كه براي مردم در دوره      
ها بود، بلكـه چـون ايـن، جـزوي از آن      ظريهچرا؟ نه به خاطر اينكه چيز عجيبي در اين ن       . شب شد 

، مهـر،  شـهروند امـروز  ، "غـسل تعميـد روشـنفكري دينـي    . "عشق و شور سياسـي دوم خـرداد بـود         
  ). ۳۸ ـ ۴۲، صفحات ۱۳۸۶

هم عـدم دقـت   اي است؛  به نظر نگارنده داوري فرهادپور درباره روشنفكري ديني دچار خطاهاي عديده      
قابـل  رسـد ايـشان آشـنايي      به نحويكه به نظـر مـي  .تاريخي ـ تجربي و خطاي نظري ـ فلسفي و هم خطاي  

نظيـر  ( با آثار روشنفكران ديني متقدمي چون مرحوم علـي شـريعتي و روشـنفكران دينـي متـأخر       توجهي
  . ندارد) محمد مجتهد شبستريم سروش و يعبدالکر
اگر چنـين اسـت،   . تحويل كردجمه رتوان تفكر را به ت پور نمي  برخلاف رأي فرهاد   يشتر ديديم، پچنانچه  

 مجتهد شبستري و سروش اولاً و بالـذات ايـده پردازنـد و          ،اي چون شريعتي    متفكران و روشنفكران ديني   
توان ذيـل دوگانـه سـنت     جامعه ما را مي اين است كه مسائل نظري پيش روي  تشخيص ايشان  .ساز مفهوم

تـرين مؤلفـه    ن ديني، دين را مهمترين و فربـه روشنفكرا. بندي كرد و درباره آن انديشيد    مدرنيته صورت / 
. گيرنـد  هاي مدرنيتـه سـراغ مـي    هاي آن با مؤلفه  نسبت مؤلفه  د و از ربط و    نانگار   پس پشت مي   ستبرسنت  

پردازند و خصوصاً در فضاي پس از انقلاب كـه ارتبـاط وثيقـي      درست است كه ايشان به سياست نيز مي       
 روشنفكران ديني درباره ديـن و سياسـت    مت ديني محقق شده،ميان ديانت و سياست برقرار شده و حكو    

انـد، امـا مـدلول ايـن      اهـل نظـر قـرار داده   پـيش روي    را در اين باب اند و تأملات خويش   بسيار انديشيده 
  . اند  بوده سخن اين نيست كه اولاً و بالذات دلمشغول امر سياسي

 مهـدي بازرگـان، علـي     چـون ي شاخـص يها هره پنجاه ساله و داشتن چ  يبا قدمت ديني  جريان روشنفكري   
.  اسـت در شكاف سنت ومدرنيتـه حركـت كـرده        ،   محمد مجتهد شبستري    و شريعتي، عبدالكريم سروش  

 سـنت و  ده عنايت نگريستن در محـصولات معرفتـي  هـر دو گفتمـان    ي با جدي انگاشتن و به داين جريان 
ــهينمدر ــادي و م  ت ــان مب ــاوت مي ــشابه و تف ــسبت و ت ــط و ن ــسان، از رب ــاني ان ــناختي و   ب ــناختي، وجودش ش
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تجديـد تجربـه   " سـروش بـا بـه ميـان كـشيدن مبحـث         بعنـوان مثـال،  .٨گيـرد  شناختي آنها سراغ مي  معرفت
  فلـسفي قـدما بيابـد،     از عقلانيت و اخلاق سكولار را در مباحث كلامي،         يكند تا ردپاي    تلاش مي " اعتزال

 و در شناختي اخـلاق كـانتي سـكولار نباشـد     ناختي و معرفتش ن به مبادي و مباني انسانفطنه اينكه وي مت  
هـاي    التفـاتي كـه بـه سـنت پـس پـشت و مؤلفـه           شود؛ اما بـا    ٩ي ناهمزماني بندي مسئله دچار خطا     صورت
 از اين مخزن تصورات و تصديقات بهره گرفته، با واكاوي آنها پـروژه فكـري خـويش       اش دارد،   مختلف

مباحـث    و يا نبويبسط تجربه در "  در اديان يذاتي و عرض  " بحث از    بر همين سياق است   . گيرد  را پي مي  
نقدي بر قرائـت رسـمي    درباره نسبت ميان حقوق بشر و احكام ديني در وري و محسن کد   مجتهد شبستري 

ر چتـر عـدالت   ي ـد زي ـبا اسـلام  ي معتقد است احکـام اجتمـاع   يبه عنوان مثال شبستر    . حق الناس  و از دين 
مفهـوم  مـا از    و مـنقح يلين حـال درک تفـص  ي در ع ـ؛ د بـه صـفت عادلانـه باشـند     ي ـمق و   رندي قرار گ  زمانه

مـدلول مباحـث فـوق ايـن      .ر کنـد يي ـ توانـد تغ يگر م ـي به زمانه دي است و از زمانه اي عصريعدالت امر 
است كه هرچند روشنفكري ديني به سياست و امـر سياسـي پرداختـه، امـا بـرخلاف رأي فرهـادپور ايـن                  

ه ي ـ نظريامـر سياس ـ هـاي اخيـر، اولاً و بالـذات معطـوف بـه              ز آهنگ تأثيرگذار در دهـه     ادرپروژه فكري   
جريان روشنفكري ديني فقـط از طريـق وصـل شـدن بـه يـك حقيقـت                 "پس اينكه   .  نکرده است  يپرداز

هـا و   سـخن نـاموجهي اسـت و بـا سـنت روشـنفكري دينـي و دغدغـه                ".تواند انسجام پيدا كند     سياسي مي 
پـور بـراي تبيـين       عجيب است كه فرهاد   . معرفتي روشنفكران ديني همخواني ندارد    تأملات و محصولات    

نامـه ويتگنـشتايني دارد اخـذ     را كـه نـسب   " شـباهت خـانوادگي   "اين پديده اجتمـاعي بـه درسـتي مفهـوم           
 اين اسـت كـه لزومـي نـدارد      ايده شباهت خانوادگيلب. ترتب بر آن نداردمكند، اما عنايتي به لوازم       مي

 ي بـاز  در بـه عنـوان مثـال   . مشتركي ميان تمامي مصاديق متعدد يك مفهوم يافت شود        ي ها  يا مؤلفه   مؤلفه
 که عروسـک خـود را   يس، شطرنج، اسنوکر، بوکس و دخترک     يبال، تن بال، فوت يوالگوناگوني چون    يها

 سـراغ  اد شـده ي ـ ي هـا ي بـاز يان تمـام ي ـ را در مي مشترک يا مولفه ها  ي توان مولفه    ينم.. . کند ينوازش م 
نظيـر   ( انـد،   كـه برسـاخته اجتمـاعي   يكـم دربـاره مفـاهيم    رسد سخن ويتگنشتاين دست  به نظر مي   .گرفت

اگـر چنـين باشـد، همانگونـه كـه           . ١٠موجه است و برگرفتنـي    )  روشنفكري سم،يبرالي ل بازي، دموكراسي، 
بـرد و   بنـدي را پـيش   سيمتوان اين تق ـ مي. ها داريم  يها داريم، روشنفكر    ها و دموكراسي    ها و بازي    مدرنيته

پـس در خـانواده   . هـاي عرفـي انگاشـت    هاي ديني و روشـنفكري     ي  ها را مشتمل بر روشنفكر      روشنفكري
هـاي مـشتركي ميـان آنهـا       يـا مؤلفـه    د كه لزوماً  مؤلفـه     نشو   اعضاء گوناگوني يافت مي     روشنفكري ديني، 

                                                
و " سكولاريـسم فلـسفي نـاقض روشـنفكري دينـي     : روشنفكري ديني و سكولاريسم " سروش دباغ،: لب، نگاه كنيد به براي بسط بيشتر اين مط    . ٨
  . ۴۹ ـ ۷۵و  ۱۹ ـ ۳۵ تهران، صراط، صفحات در باب روشنفكري ديني و اخلاق،،  " روشنفكري ديني متناقض نيست"

9. anachronism   
سه تقرير از شباهت خانوادگي در فلسفه : ها و معناها  بازي" سروش دباغ، :  گي،  نگاه کنيد به  براي آشنايي بيشتر با مفهوم شباهت خانواد.١٠

  .۶۲-۴۷، ص۱۳۸۸تهران ، صراط، چاپ دوم ،  جستارهايي در فلسفه ويتگنشتاين: سکوت ومعنا  در ، "ويتگنشتاين
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هت ميـان اعـضاء يـك خـانواده وجـود      اگر ميان روشنفكران ديني، شباهتي از نوع شـبا  . ١١شود  يافت نمي 
ن صـورت  ي ـر اي؛ چراکه در غا ميان آنها سراغ گرفت    ر يکسانيهاي     يا مؤلفه   لفه  مؤ توان   ينم  داشته باشد، 
ن يتگنـشتا ي وي در نظـام فلـسف  يده شباهت خـانوادگ ي که ا  يم؛ امر يده ا ي در غلط  يي ارسطو ييبه ذات گرا  

 روشـنفكران در  همـه   نـدارد ين اسـت کـه لزوم ـ  ي ـان سـخن  ي ـ مـدلول ا  . آن بـود   يمعطوف بـه نقـد و نف ـ      
 بـه  ي بـه نحـو يکـسان   زي ـ نپردازند ي که ميآنهاي؛ ردازندبپ ويش به امر سياسي روشنفكرانه خ كندوكاوهاي  

پـردازد و     انديشه سياسـي مـي  پردازي در باب  ايي بيشتر به نظريه   سيدجواد طباطب ؛ مثلاً   ندا  اين مهم نپرداخته  
. كنـد   اتخاذ موضع مييهر از گاه سياست روزمره نيز دارد و در آن باب      بابك احمدي گوشه چشمي به    

 تـوان  ي است؛ فلذا نمي مفهوم برساخته اجتماع يك زين» يني د يروشنفکر« توان گفت    ياق م ين س يبر هم 
 اگر كسي براي تبيـين پديـده    پس .سراغ گرفت   ن مفهوم يق متعدد ا  يمصاد در ميان    ي مؤلفه واحد  ديو نبا 

 به مثابه مابه الاشـتراک   راياسي امر ستواند ني از مفهوم شباهت خانوادگي مدد بگيرد، نمي   روشنفكري دي 
   . قلمداد کنديني روشنفکران ديتمام

تمــامي انــد، امــا نــه لزومــاً بايــد  چنانچــه آمــد، هرچنــد عمــوم روشــنفكران دينــي دلمــشغول امــر سياســي
ن دينـي بـه سياسـت، در ميـان كـسانيكه        روشنفكران ديني چنـين باشـند و نـه نحـوه پـرداختن روشـنفكرا              

 مجتهـد شبـستري و    محمـد علي شـريعتي و عبـدالكريم سـروش و   . اند، يكسان است  دلمشغول امر سياسي  
عـلاوه بـر   . پردازنـد  امـر سياسـي نمـي   به تبار و آرش نراقي به نحو يكساني  محسن كديور و عليرضا علوي    

هاي گذشـته تفـاوتي پيـدا نكـرده كـه       سي در دهه  اين، نسبت روشنفكري ديني با مقوله سياست و امر سيا         
پـور، روشـنفكري دينـي     برخلاف رأي فرهـاد . اين جريان را با توجه به اين مؤلفه محك زد       ب  يفراز و نش  

  سـال سـروش در  شـريعت  کي ـ تئورقبض و بسط . قبل از رخداد دوم خرداد نيز دلمشغول امر سياسي بود         
 سـروش و مجتهـد   ؛ پـيش از آن نيـز مقـالات    وم خـرداد يعني هشت سال پيش از رخـداد د         منتشر شد،  ۶۸

البته در دل نحلـه  (حواريون شريعتي نيز . رسيد  در كيهان فرهنگي به چاپ مي    ۶۰شبستري در اواسط دهه     
از آنجائيكـه  .  مباحـث خـويش را پـي گرفتـه بودنـد     ۶۰از اوائـل  ) هاي روشنفكري دينـي    ديگري از نحله  
و  ين ـي ديهـا  ن و تعـدد قرائـت  پـذيري آ    حوش ديـن و قرائـت      و مجتهد شبستري حول و       مباحث سروش 

و  لاجـرم ايـن مباحـث آثـار      هاي دخيل در فهم متـون دينـي بـود،       فرض  ها و پيش    همف مبادي و مباني پيش   
دوران پس از انقلاب حكومت ديني تأسيس شـده بـود و    در   در حوزه سياست نيز داشت؛ چراكه        يجينتا

پـس اهميـت روشـنفكري دينـي     .  بر مسند حكومت تكيـه زده بودنـد  روحانيون با قرائت خويش از اسلام  
هـاي روشـنفكران دينـي نيـز      لعكس دوم خرداد محصول فعاليـت اناشي از وزش دوم خرداد نيست؛ بلكه ب   

تـا آنجائيكـه پديـده دوم خـرداد بـه      ). عـاملي كنـيم   بـدون اينكـه آن رويـداد عظـيم را تحليـل تـك      (بـود  
 ديني علت بود و دوم خرداد معلول؛ نـه چنانكـه فرهـادپور    يوشنفكرشود، ر روشنفكري ديني مربوط مي  

                                                
 .۱۳۸۸، اسفند بهار نوروزي روزنامه نامه ، ويژه"شباهت خانوادگي روشنفکران "سروش دباغ،: نگاه کنيد به  .  ١١



 ١٠

آثار و نتـايج مترتـب بـر مبـاحثي كـه روشـنفكران          . اشديد روشنفكري ديني محصول دوم خرداد ب      وگ  مي
 در عـين حـال،   . شـد سـر بـر آورد و آشـکار   ديني قريب به يك دهه طرح كـرده بودنـد، در دوم خـرداد              

تـر از نـان شـب     براي مردم مهـم قبض و بسط تئوريك شريعت   اي     دوره برخلاف رأي فرهادپور، در هيچ    
نبوده است؛ چه پيش از دوم خرداد و اواخر دهه شصت كه نُقل بسياري از محافل بود و چـه پـس از دوم              

تـر شـود؟     روشـنفكرانه روزگـاري از نـان شـب واجـب      وشناسـانه  هاي دين    قرار است ايده   مگر و   .خرداد
شود و تـأثير خـود     مي پخش جامعهها در فضاي فكري و فرهنگي  كند و اين ايده     يروشنفكر توليد ايده م   

 نه بايد انتظاري بيش از آنچه هست از آن داشت و نه آنرا كمتر از آنچه هست معرفي كـرد؛           گذارد  را مي 
  . برد در اين باب افراط و تفريط پيشه كردن راهي به جايي نمي

گويد در ميان روشـنفكران دينـي يكـي هايـدگري اسـت و        ميدر عين حال روشن نيست وقتي فرهادپور    
، دقيقـاً چـه كـساني را مـدنظر دارد؟ در ميـان روشـنفكران دينـي         زنـد  ديگري از اخـلاق اسـپينوزا دم مـي      

 ني ـعلاوه بـر ا . شناسيم كه هايدگري باشد و يا همدلي با اخلاق اسپينوزا داشته باشد  مشهور، كسي را نمي   
خودروهـاي فرسـوده، يـا پديـده دختـران          ،فكري دينـي همچـون گرانـي مـسكن        روشـن "بكار بردن تعبير    

؛ دور از شـأن يـك مباحثـه علمـي اسـت و در تـرازوي       "اي از دوران سپري شده اسـت     فراري، پس مانده  
همچنين سياست را به باد تشبيه كردن و آنرا فاقد جوهر و بلكه فراتر از همه جوهرهـا       . تحقيق وزني ندارد  
اسـت تـا يـك بحـث نظـري ـ       شـاعرانه  لادليلي است كه درخور يك فضاي رمانتيـك و  نشاندن مدعاي ب

  . انديشگي
پندارد كـه   و به اشتباه مي دارد و از اينر" خانوادگي  شباهت"بنابر آنچه آمد، فرهادپور هم تلقي نادرستي از         

كري ديني بـا امـر   جهه روشنفا مشتركي درميان همه روشنفكران ديني يافت شود؛ هم پيشينه مو     بايد مؤلفه 
 "پـس روي روشـنفكران دينـي   "كند و به غلط از  بندي مي  رستي صورت دهاي اخير به نا     سياسي را در دهه   

 هـم آشـنايي   ؛انـد  بـوده  دلمشغول امـر سياسـي    كمتري اخيرها گويد بدين معنا كه ايشان در سال  سخن مي 
انگـارد؛ و   يگري را هايدگري مـي  و درا اسپينوزايي ييک خطابه عميقي با آثار روشنفكران ديني ندارد و       

  كـه عبارتـست از حركـت در    راگيري اصلي پروژه روشنفكري ديني  جهت وسمت و سو  تر از همه همم
 يکنـشگران فرهنگ ـ كنـد روشـنفكران دينـي نظيـر ديگـر        سنت و تجدد درنيافته و تصور مي       انيشکاف م 

پـردازي   سـازي و ايـده    مفهـوم شـته انـد و   نداي و اکنـون يينجـا يل و اي اصي مسائل و دغدغه ها  مترجمند و 
  . اند نكرده
 دارد و  ي بـا سـنت  ق ـيكنـد كـه عقلانيـت نـسبت وث     ر نقـل مـي  اينتـاي  در جايي همدلانه از مك فرهادپور  . ۴

 : خ از سنت و سياق سخن به ميان آوردلتوان از عقلانيت منس نمي

 و چگونـه هـر سـنتي    دهـد كـه ارتبـاط عقـل بـا سـنت چيـست            مك اينتاير به روشني توضيح مي     " 
توانيم بيرون از همه سـنتها بـه    تعريف خود را از عقلانيت دارد و در واقع چگونه ما هيچ وقت نمي           
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 پرسـش عقـل   صبلكه همواره بايد در درون يك سنت خا   . ميکن به نام عقل يا عدالت نگاه        يچيز
  ) ۱۳۷، صفحه بادهاي غربي ("و عدالت را مطرح بكنيم

 جد و جهد و كندوكاوهاي روشنفكري خويش بايد دلمـشغول سـنت    درتاً ما نيزاگر اينچنين است، قاعد  
 ايراني ـ اسلامي خويش باشيم و در دل اين سنت و با پيش چشم داشـتن محـصولات فرهنگـي ايـن      ستبر

هـاي فرهـادپور كـه در آثـارش         اقـه دتـأملات و م   . سنت، تأملات روشنفكرانه خـويش را سـامان بخـشيم         
. گـذرد، نـدارد   د قابل استفاده و مغتنم است، نسبت چنداني با آنچه در ميان ما ميشده و بجاي خو   متجلي  

هـاي   هـا و جـستجوگري   يل دلمـشغو  كـشد و در خلـوت خـود،    گويي فرهادپور درجاي ديگري نفس مي   
، فقـه سنت ايراني ـ اسلامي ما در فلـسفه اسـلامي، كـلام، ادبيـات، عرفـان،       . گيرد شخصي خود را پي مي

 اسـت، بـا الهيـات و كـلام     يآنقدر كه فرهـادپور دلمـشغول اليهـات مـسيح    .  متجلي شده است...و تفسير  
آشـنايي  و   انـس  كلام و عرفان اسلامي، با فلسفه وي،دهد  چنانچه آثار او نشان مي  .اسلامي مأنوس نيست  

بـا  كنـد، چـه نـسبتي      آن بحـث مـي  ش دربـاره يدر آثار خـو بپرسيم عقلانيتي كه فرهادپور     . چنداني ندارد 
يـا    وهايي چقدر اصيل و به زعـم ايـشان متفكرانـه    هاي گوناگون آن دارد؟ چنين فعاليت       سنت ما و مؤلفه   
و مـا   بـا سـنت   ي چنـدان ي فرهادپور نسبتي کارنامه فکراينتاير را مبنا قرار دهيم،  ؟ اگر مك  مترجمانه است 

 ي هـا ي هـا و بـت پرسـت   ي تراش به بت   اولاً و بالذات    روشنفکران هر جامعه   . در آن ندارد   يت متجل يعقلان
دلمـشغول   کـه  ي روشـنفکر ١٢. کننـد يشه م ـيپ ي و بت شکنحساسندش  يش و هموطن خو   يان هم ک  يآدم

 سـنت  يش از آنکـه در محـصولات فرهنگ ـ  يست و ب ـي ـش نيان خـو ي ـ اطرافي هـا ي و بت پرستيبت تراش 
 را ناتمـام  ي کـار روشـنفکر  ،اسـت ... ژک وي ـ آگـامبن و ژ  ي معرف ـ يت بنگرد، در پ ـ   يده عنا يش به د  يخو

 آشنايي مكفي و بعضاً عميقي بـا    فعلش با همه نواقص بالقوه و بال       جريان روشنفكري ديني،   .گذاشته است 
نـد در  اتو ــ دارد و بهتـر مـي   ...  و  تفسير هاي گوناگون سنت ما ـ يعني فلسفه اسلامي، كلام، عرفان،  مؤلفه

ش را در منظـر  يو روشـنفکرانه خ ـ ياده ه ـي ـهاي معرفتي خويش را پـي بگيـرد و ا    ششدل اين سنت، كو   
  .ن کندي چنشي روشنفکرانه خوکار يريگي در پني از اپس زي کاش فرهادپور ن.گران قرار دهديد
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